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متن خام
--------------------------------------
جلسۀ 39-1156
چهارشنبه – 07/08/1405
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث به اینجا رسید که عرض کردیم به نظر می‌رسد در فرض جهل به کیفیت فوت نمازهای گذشته و عدم التفات به نحوۀ فوت آن‌ها (اول کدام فوت شده، دوم کدام فوت شده)، ما اصل برائت جاری می‌کنیم؛ می‌گوییم رعایت ترتیب لازم نیست. «فابدأ بأولهن» یک خطاب عرفی است در صورتی که امکان عرفیِ «بدء به اول» باشد. اینکه احتیاط بکنیم، این «بدء بالاول» نیست؛ این احتیاط است.
شما فرض کنید پنج نفر وارد منزل شده‌اند؛ مولا بگوید: «ابدأ باولهم دخولاً، ثم بالثانی، ثم بالثالث، ثم بالرابع، ثم بالخامس». در اینجا اگر بگوییم احتیاطاً شما تکرار کنید، عملاً باید چهار بار تکرار کنیم تا مطمئن شویم اونی که اول آمده است، ما او را اکرام کرده‌ایم. او دیگر [«بدء» به] اول نمی‌شود که! «بدء بالاول» عرفاً اینجا ممکن نیست و لذا خطاب، انصراف دارد از او. احتیاط به جمع، «بدء بالاول» نیست عرفاً.
[سؤال: ... جواب:] اگر بنا باشد گفته شود ترتیب، یعنی هرکس اول آمده است، جلوی او چایی بگذارید. ... شما طبق بیان آقایان، باید یک بار این پنج نفر که نشسته‌اند، از اولی شروع کنی چایی بگذاری تا آخری؛ یک بار از دومی شروع کنی چایی بگذاری تا آخری، بعد به اولی؛ یک بار هم از سومی شروع کنی چایی بگذاری تا آخری، بعد یک و دو. همین‌جور. بعد صدق نمی‌کند. به هر حال، لااقل شبهۀ انصراف دارد.
ما مؤید هم داریم. به قول آقای حکیم، این قضای فوائت که در آن زمان هم مطرح بود و مردم نمازهای زیادی چه بسا ازشان فوت می‌شد و جاهل بودند به کیفیت ترتیب، یک روایت نیامده که طرف بیاید سؤال کند: «من چه‌کار کنم؟» یا امام بفرماید: «احتیاط کن». ولذا به نظر ما لازم نیست؛ ولی صاحب عروه لازم می‌داند، «ما لم یلزم الحرج».
[bookmark: _Toc212637050] مسائل ۲۵-۱۷: کیفیت احتیاط در فرض جهل به ترتیب از نظر صاحب عروه
از مسئلۀ ۱۷ تا مسئلۀ ۲۵ راجع به تعلیم کیفیت احتیاط در فروض مختلفِ جهل به ترتیب فوائت صحبت کرده است که اتفاقاً برخی از مطالب ایشان هم دقیق نیست. حالا من اجمالش را عرض کنم؛ چون بحث علمی ندارد، بیشتر ریاضی‌وار است تا فقهی.
در مسئلۀ ۱۷ فرموده اگر پنج نماز از او فوت بشود و نداند از صبح فوت شده تا عشاء، یا از ظهر فوت شده تا فردا صبح، یا از عصر فوت شده تا فردا ظهر، این باید پنج شبانه‌روز نماز بخواند. این‌جوری می‌شود دیگر؛ پنج شبانه‌روز بخواند تا درست در بیاید. اول از نماز صبح می‌خواند.
[سؤال: ... جواب:] مرتب که نیست. تعبیر ایشان این است: «ان یصلی خمسة ایام». «و لو زادت فریضة اخری، یصلی ستة ایام». چون پنج نماز ازش فوت شده، مرتب که نیست، اصلاً معلوم نیست چه نمازهایی فوت شده، هم شروع فوتش معلوم نیست و هم آن نوع فائته معلوم نیست، مجبور است پنج روز نماز بخواند که یقین کند مراعات کرده است. ایشان راه‌هایی را ارائه می‌دهد که یقین کنی رعایت ترتیب کرده‌ای.
[bookmark: _Toc212637051]مسئلۀ ۱۸
در مسئلۀ ۱۸ می‌گوید: «لو فاته صلوات معلومة سفراً و حضراً و لم یعلم الترتیب، صلی بعددها من الایام لکن یکرر الرباعیات من کل یوم بالقصر و التمام».
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مسئلۀ ۱۹: «اذا علم ان علیه صلاة واحدة لکن لا یعلم أنها ظهر او عصر، یکفیه اتیان اربع رکعات بقصد ما فی الذمة». این‌که روشن است؛ این جزء آن بحث جهل به ترتیب نیست.
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مسئلۀ ۲۰: «لو تيقن فوت احدی الصلاتين من الظهر او العصر لا علی التعيين و احتمل فوت کلتیهما». اگر کسی می‌گوید من یا نماز ظهرم فوت شده یا عصرم یا هر دو، صاحب عروه می‌گوید نباید یک نماز بخواند به نیت ما فی الذمه؛ چون چه کسی می‌گوید یک ما فی الذمه دارد؟ شاید دو ما فی الذمه داشته باشد. یک نماز می‌تواند بخواند به نیت «ما فات اولاً من الظهر او العصر»، بعد اصل برائت جاری کند از وجوب قضای دومی. پس نیت کردن‌تان هم باید خیلی دقیق باشد. به قصد ما فی الذمه اگر می‌خواهید بخوانید، باید بدانید که بیش از یک نماز (یا نماز ظهر یا نماز عصر) ازتان فوت نشده. اگر احتمال بدهید دو تا فوت شده، می‌گویید به قصد ما فی الذمه، این، ظهر است یا عصر است؟ شاید دو تا فوت شده، تعین ندارد. باید بگویید: «به قصد ما فات اولاً».
[سؤال: ... جواب:] اما ما فی الذمه اولا. «ما فی الذمه»، شاید دو تا باشد؛ باید تعیین کنید. ... اولا: این فرض نکرد نماز ظهر و عصر یک روز. فرض نکرد مترتب است. وانگهی، اگر مترتبتین باشد، آنجا می‌گویید عملاً می‌شود نیت اولی. او بالاخره باید نیت بکند اولی را؛ بعد شک دارد اصلاً دومی هم هست یا نه، برائت جاری می‌کند. حرف خوبی است. اما اگر دو تا ما فی الذمه احتمالاً دارد، باید یک نماز چهار رکعتی بخواند به نیت ما فی الذمه، این فی علم الله اگر دو تا ما فی الذمه دارد، کدام‌یک می‌شود؟ ... دو تا ما فی الذمه دارد، چطور شد اولی؟ باید بگوید: «ما اشتغلت به ذمتی اولاً». ... شما اگر نمی‌دانی یک نفر در مکه به تو گفته: «ذبح برایم بکن» یا دو نفر، و آن یک نفر هم اگر باشد نمی‌دانی زید است یا عمرو، و شاید هر دویشان گفته باشند، شاید زید تنها گفته باشد؛ می‌توانی یک گوسفند بکشی به نیت آن کسی که به تو گفته است؟ بعد معلوم می‌شود که زید و عمرو هر دو گفته بودند. برای کدام‌‌ها واقع می‌شود؟ برای هیچ‌کدام. پس باید بگویی به نیت اونی که اول به من گفت، یا به نیت اونی که بزرگ‌تر است، که اگر یک نفر بود او بشود؛ اگر دو نفر بود باز یک معینی داشته باشد که یکی از آن دو تا بشود، قابل انطباق بر هر دو نباشد. بنا نیست اگر صاحب عروه حرف حق هم می‌زند، باز اشکال بکنیم.
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مسئلۀ ۲۱ به جزئیات می‌رود. اگر بداند یکی از پنج نماز ازش فوت شده، وظیفه‌اش چیست؟ صاحب عروه می‌گوید: «در وطن بوده یا در سفر؟». اگر در وطن بوده، یک نماز صبح بخواند، یک مغرب، و یک نماز چهار رکعتی به قصد ما فی الذمه که مردد بین ظهر یا عصر یا عشاء است؛ مخیر بین جهر و اخفات هم هست. مستندش هم همان صحیحۀ علی بن اسباط است. اگر در سفر بوده، یک نماز مغرب بخواند و یک نماز دو رکعتی مردد بین صبح یا ظهر یا عصر یا عشاء.
اینجا مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری دیده که روایت نداریم، گفته دو تا نماز [دو رکعتی] بخواند؛ چون نماز صبح اگر باشد، قرائتش جهریه است؛ عشاء باشد، جهریه است؛ ولی اگر ظهر و عصر باشد، اخفاتیه است. پس دو تا دو رکعتی بخواند و یک سه رکعتی به نیت مغرب. آن دو تا دو رکعتی را یکی جهر بخواند به نیت ما فی الذمه یا صبح یا عشاء و آن دو رکعت دیگر را اخفاتاً به نیت یا ظهر یا عصر. اینجا بحث ترتیب هم نیست؛ چون یک نماز بیشتر فوت نشده فی علم الله.
می‌گوییم: آقای حاج شیخ عبدالکریم حائری خدا رحمتت کند! حالا بر فرض فرمایش شما را قبول کنیم که مخیر نیست بین جهر و اخفات، چون صحیحۀ علی بن اسباط اینجا را نمی‌گیرد و علی القاعده هم چون علم اجمالی دارد، مصداق «لا یدری کم صلیت» که صحیحۀ زراره می‌گفت نیست، به نظر شما چرا دو تا نماز بخواند؟ یک نماز می‌خواند؛ یک بار با قرائت جهریه، یک بار با قرائت اخفاتیه. بالاخره اونی که وظیفه‌اش است، وظیفه است؛ اونی که وظیفه‌اش نیست، قصد می‌کند قرآن باشد. مشکل دارد؟
[سؤال: ... جواب:] همان سوره را تکرار می‌کند دیگر. ... قران بین السورتین اولاً مکروه است؛ ثانیاً قران بین السورتین این است که دو تا سوره بخواند، [اینجا] یک سوره را تکرار می‌کند. اشکال ندارد که.
[سؤال: ... جواب:] عجب! شما اصلش را نیت اجمالی می‌کردید، خدا خیرتان دهد، نماز دو رکعتی می‌گفتید جهراً بخوان به نیت ما فی الذمه اعم از صبح یا عشاء؛ به آن گیر ندادید، حالا به اینکه ما می‌گوییم یک نماز دو رکعتی بخواند و فوقش جهر و اخفات را جمع کند، می‌گوید: «به نیت اونی که واجب است از قرائت که واجب است؛ اونی که واجب نیست، اجمالاً نیت می‌کند قرآن باشد». چه مشکلی دارد؟
«و ان لم یعلم انه کان مسافراً او حاضراً». صاحب عروه ول‌کن نیست؛ فرض سوم را می‌گوید. می‌گوید یک نماز از شبانه‌روز ازش فوت شده، نمی‌داند در سفر فوت شده یا در حضر. اینجا چه‌کار کند؟ اینجا یک دو رکعتی می‌خواند، یک چهار رکعتی می‌خواند، یک دو رکعتی می‌خواند به نیت ما فی الذمه. حالا ما فی الذمه‌اش اگر در حضر بوده، می‌شود نماز صبح؛ اگر در سفر بوده، حالا یا نماز صبح است یا ظهر یا عصر یا عشاء. یک نماز چهار رکعتی هم می‌خواند مردد بین ظهر و عصر و عشاء در حضر. یک نماز سه رکعتی هم می‌خواند. خدا بدهد برکت!
[سؤال: ... جواب:] یک نماز ازش فوت شده. «علم أن علیه احدی من الصلوات الخمس» برای چی دو تا نماز دو رکعتی بخواند؟ مگر نظر حاج شیخ عبدالکریم حائری را می‌فرمایید که ایشان می‌فرماید یک نماز اخفاتاً بخواند، یک نماز جهراً بخواند. این بدبخت بیشتر از این مستحق نبود؟ ببرید اعدامش کنید دیگر! همه‌چیز را به گردنش گذاشتید!
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مسئلۀ ۲۲: حالا اگر بداند دو تا نماز از پنج نماز ازش فوت شده.
ما در این موارد هم می‌گوییم «لا یدری» صدق می‌کند و مخیر بین جهر و اخفات است به قول آقای خوئی، هم الغای خصوصیت از صحیحۀ علی بن اسباط می‌کنیم. حالا یکی مثل آقای قمی در «مبانی منهاج الصالحین» می‌گوید: «من صحیحۀ علی بن اسباط را صحیحه نمی‌دانم؛ چون می‌گوید «عن غیر واحد»، شاید سه تا دزد بودند! ما چه می‌دانیم؟ شاید سه تا غیر ثقه بودند، ما چه می‌دانیم؟ آن‌که معتبر نیست، مرسله است. «لا یدری» هم که اینجا صادق نیست؛ چون علم اجمالی که داری، «لا یدری» نیستی». لذا ایشان اصلاً می‌گوید باید از آن راه پیش بیاید.
آقای حائری صحیحۀ علی بن اسباط را قبول دارد، منتها می‌گوید مورد خودش، یک نماز از پنج نماز فقط، همان مسئلۀ قبلی. دو نماز از پنج نماز، نه؛ اینجا ما نمی‌توانیم به این تعدی کنیم.
[سؤال: ... جواب:] آن‌که مخالفت قطعیه است! ... بنا بر نظر آقای حائری می‌فرمایید یا اونی که ما می‌گوییم؟ بله، ممکن است یک رکعت جهر بخواند، یک رکعت اخفات بخواند. لابد آقای خوئی ممکن است بفرماید اشکال ندارد دیگر؛ چون مصداق «لا یدری» است. علی القاعده همین‌جوری است که ایشان می‌گوید دیگر. این رکعت را مخیر بین جهر و اخفات است، چون «لا یدری» است؛ رکعت دوم هم مخیر بین جهر و اخفات است، مصداق «لا یدری» است. تخییر هم استمراری است دیگر. ... وقتی شرطیت جهر و اخفات برای جاهل ساقط شد، شرطیت ساقط شده دیگر. حالا شما نکنید این کار را، ولی طبق صناعت، مصداق «لا یدری» است دیگر.
ما در این فرع‌هایی که صاحب عروه مطرح کرده و فقهی نیست، مانده‌ایم. می‌خواهیم سریع رد بشویم، شما حالا ما را معطل نکنید دیگر. این‌ها هیچ‌کدام فقهی نیست که الان بحث می‌شود، مگر همان حاشیه‌اش که از آقای حائری مطلبی را نقل کردیم. وگرنه اینکه صاحب عروه می‌گوید، بر اساس فروض ریاضی است.
«اذا علم ان علیه اثنتین من الخمس»؛ دو تا نماز از پنج نماز ازش فوت شده. صاحب عروه می‌گوید: «از صبح شروع می‌کنی یا از ظهر شروع می‌کنی؟». یعنی از صبح امروز تا شب، پنج تا نماز است، دو تایش فوت شده؛ این یک حالت دارد. از ظهر امروز تا ظهر فردا دو تا نماز فوت شده، یک حالت دیگر دارد. بعد می‌گوییم: «هر دو جورش را بگویید». می‌گوید: «صبر کن! حاضر بودی یک حالت دارد، مسافر بودی یک حالت دارد، مردد بودی که مسافر بودی یا حاضر، آن هم یک حالت دارد».
بفرمایید حالت‌هایش را توضیح بدهید. ایشان می‌گویند:
اما آن حالت اول که در حضر بودی و اولین نمازت را هم از نماز صبح حساب می‌کنی؛ از صبح تا شب، از پنج تا نماز، دو تا نماز ازت فوت شده. اول یک نماز صبح بخوان، بعد یک چهار رکعتی بخوان به نیت ما فی الذمه اعم از ظهر و عصر، بعد یک نماز مغرب بخوان، بعد یک نماز چهار رکعتی دیگر بخوان مردد بین عصر و عشاء. حل می‌شود دیگر. اول نماز صبح. فرض چیست؟ در حضر است، از اذان صبح تا نیمه شب این‌جوری حساب کردی روزت را، دو تا نماز هم ازت فوت شده، نمی‌دانی کدام است؛ راهش همین است. این کار را بکنی، یقیناً فراغ ذمه حاصل می‌شود. اول نماز صبح دو رکعتی، بعد یک نماز چهار رکعتی مردد بین ظهر و عصر (یعنی به نیت ما فی الذمه)، بعد نماز مغرب، بعد یک نماز چهار رکعتی به نیت ما فی الذمه اعم از عصر و عشاء. حل می‌شود.
حالت دوم: در حضر بودی، اول روزت را هم از ظهر شروع می‌کنی تا ظهر فردا.
یک نماز چهار رکعتی بخوان (خوب گوش بدهید) به نیت ما فی الذمه اعم از ظهر یا عصر یا عشاء، بعد یک نماز سه رکعتی بخوان به نیت نماز مغرب، بعد یک نماز چهار رکعتی بخوان به نیت ما فی الذمه اعم از عصر و عشاء، بعد یک دو رکعتی به نیت نماز صبح آخر که آخرین مرحله است.
می‌گوییم: آن اولی که گفتی نماز چهار رکعتی مردد بین ظهر و عصر و عشاء، چه لزومی داشت عشاء را قاطی کردی؟ برای چی عشاء را قاطی کردی؟ بعد هم اگر عشاء می‌خواهد بخواند برای چی این طرف را مخیر بین جهر و اخفات می‌کنی! شما از ظهر یک روز تا ظهر فردا دو تا نماز ازت فوت شده. اول یک نماز چهار رکعتی می‌خوانی به نیت ما فی الذمه اعم از ظهر و عصر؛ به نیت منتها «اولین ما فی الذمه»، چون دو تا ما فی الذمه داری. به نیت «اولین ما فی الذمه».
[سؤال: ... جواب:] اگر عشاء بود، بعداً می‌خواند عشاء را دیگر.
پس یک نماز چهار رکعتی به نیت ما فی الذمه اولاً، اعم از ظهر و عصر. دیگر لازم نیست نیت عشاء بکنی که بعداً بگویید مخیر بین جهر و اخفات. این حرف‌ها چیست؟ بعد می‌آیی نماز سه رکعتی می‌خوانی، بعد یک نماز چهار رکعتی می‌خوانی به نیت ما فی الذمه مردد بین عصر و عشاء، بعد دو رکعت نماز صبح می‌خوانی. شما فرمودید شاید عشاء و صبح بوده؛ خب بعداً خواند دیگر! آخرش یک نماز چهار رکعتی خواندی به نیت ما فی الذمه اعم از عصر و عشاء، بعدش هم دو رکعت نماز صبح خواندی.
[سؤال: ... جواب:] آن نماز چهار رکعتی که بعد از نماز مغرب می‌خواند، چون مردد بین عصر و عشاء است، مخیر می‌شود بین جهر و اخفات. مشکل چیست؟ نیت ما فی الذمه می‌کند. فی علم الله یا نماز عصر فوت شده یا نماز عشاء. اگر هر دو فوت شده، (این عصر و عشاء فوت شده)، چیز دیگری که فوت نشده دیگر؛ چون دو تا فوت شده. آن نماز چهار رکعتی که قبل از مغرب خواند به نیت «ما فی الذمة اولاً» اعم از ظهر و عصر، می‌شود عصر. این نماز چهار رکعتی که بعد از نماز مغرب خوانده به نیت ما فی الذمه اعم از عصر و عشاء، می‌شود عشاء. مشکلی ندارد. این‌ها را دقیق حساب کرده صاحب عروه. فقط اشکالش این بود که چرا گفت: «مرددة بین الظهر و العصر و العشاء». آن «و العشاء» را نباید می‌گفت.
حالت سوم: سفر بود و روزش از صبح شروع شد؛ یعنی از اول اذان صبح تا نیمه شب، دو تا نماز می‌داند ازش فوت شده. ایشان می‌فرمود سه تا نماز بخواند: یک نماز دو رکعتی به نیت «ما فی الذمة اولاً» (یا صبح بوده یا ظهر بوده یا عصر بوده)، مخیر هم هست بین جهر و اخفات. بعد یک نماز سه رکعتی بخواند به عنوان مغرب. بعد یک دو رکعتی بخواند که مردد است بین ظهر و عصر و عشاء. خوب گفته دیگر! مسافر است و اول روزش را از اذان صبح آغاز کرده؛ یعنی دو تا نماز از پنج تا نمازی که از صبح شروع می‌شود تا نیمه شب. این اول یک نماز دو رکعتی می‌خواند به نیت «ما فی الذمة اولاً من الصبح و الظهر و العصر»، بعد یک نماز سه رکعتی مغرب می‌خواند، بعد هم یک نماز دو رکعتی می‌خواند به نیت «ما فی الذمة ثانیاً» مردد بین ظهر و عصر و عشاء.
[سؤال: ... جواب:] ظهر و عصر بوده؛ آن اولی می‌شود ظهر و آن مغرب هم می‌شود بی‌خود، آن دو رکعت آخر هم می‌شود عصر. من به جای ورزش آمدم نماز مغرب بیخودی خواندم، آخرش این است دیگر. مشکلی ندارد که. شما مقصر نیستید، خدا رحمت کند صاحب عروه را! چرا این‌ها را مطرح می‌کنی؟ حساب احتمالات که نمی‌نویسی! واگذار کن به عوام؛ خودشان بهتر از تو بلدند این‌ها را حل کنند!
حالت دیگر: اگر مسافر بودی و اول روزت از ظهر حساب می‌شد (ظهر امروز تا ظهر فردا). اینجا چه‌کار می‌کنی؟ دو رکعت می‌خوانی مردد بین (دیگر صبح مطرح نیست اینجا) ظهر و عصر و عشاء؛ بعد یک نماز مغرب می‌خوانی؛ بعد نماز دو رکعتی دیگر می‌خوانی مردد بین عصر و عشاء و صبح. تمام می‌شود.
[سؤال: ... جواب:] شاید اولین نمازی که فوت شده، عشاء بوده، دومین نماز صبح بوده؛ چون شما اینجا از ظهر شروع کردی تا ظهر، شاید اولین نماز فوت‌شده‌ات عشاء بوده، دومین نماز فوت‌شده‌ات صبح بوده. عرض کردم،‌ از ظهر شروع کرده تا ظهر فردا. و لذا آن اولی را باید نیت اجمالیه عشاء هم در ضمنش مطرح بشود تا درست بشود.
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حالت دیگر این است که نمی‌دانی مسافر بودی یا حاضر. اینجا پنج تا نماز بخوان!
اگر روزت از صبح شروع می‌شود: اول یک نماز دو رکعتی بخوان مردد بین صبح و ظهر و عصر؛ بعد یک نماز چهار رکعتی بخوان مردد بین ظهر و عصر؛ بعد یک نماز سه رکعتی بخوان که مغرب بشود؛ بعد یک نماز دو رکعتی بخوان مردد بین ظهر و عصر و عشاء؛ بعد یک نماز چهار رکعتی بخوان مردد بین عصر و عشاء. درست است دیگر، حل می‌شود.
[سؤال: ... جواب:] می‌گوید: اگر اول روزت از صبح حساب می‌شود، ولی نمی‌دانی مسافر بودی یا حاضر، پنج تا نماز بخوان. اول یک دو رکعتی بخوان به نیت «ما فی الذمة» اعم از صبح یا ظهر یا عصر (ما فی الذمة اولاً)؛ چرا نیت ظهر یا عصر می‌کنی؟ چون شاید مسافر بودی. بعد یک نماز چهار رکعتی بخوان مردد بین ظهر و عصر. بعد یک نماز سه رکعتی مغرب بخوان. بعد یک دو رکعتی بخوان مردد بین ظهر و عصر و عشاء. بعد یک چهار رکعتی بخوان مردد بین عصر و عشاء. من که ایرادی نمی‌بینم؛ فقط ایرادش این است که این‌ها را برای چه گفتی!
اگر اول روز از ظهر شروع می‌شد و نمی‌دانی دو تا نماز از پنج تا نماز که ازت فوت شده، مسافر بودی یا حاضر، اینجا چه‌کار بکنی؟
اول یک نماز دو رکعتی بخوان. صاحب عروه در این عروه‌ها گفته به نیت «ما فی الذمه» اعم از ظهر و عصر؛ اشتباه است. آقای خوئی می‌گوید: «احتمالاً نساخ سقط کرده‌اند؛ اینجا باید می‌گفت مردد بین ظهر و عصر و عشاء». راست هم می‌گوید.
بعد یک نماز چهار رکعتی می‌خواندی مردد بین ظهر و عصر و عشاء؛ بعد یک نماز مغرب می‌خواندی؛ بعد یک نماز دو رکعتی می‌خواندی مردد بین عصر و عشاء و صبح؛ بعد یک نماز چهار رکعتی می‌خواندی مردد بین عصر و عشاء. درست می‌شود دیگر. این که صاحب عروه گفته، مشکل حل است.
[سؤال: ... جواب:] اول روزت از ظهر شروع شد. دقت کنید! اول روزت از ظهر شروع شد، ولی نمی‌دانی؛ پس از ظهر امروز تا ظهر فردا. نمی‌دانی مسافر بودی یا حاضر. پنج تا نماز بخوان. چه‌جوری؟ اول دو رکعت بخوان به نیت «ما فی الذمة اولاً من الظهر و العصر و العشاء». این را گفتیم باید اضافه بشود. شما می‌گویی چرا؟ این‌که باید نیت بکند عشاء را، چون شاید در سفر بوده و نماز عشاء و صبح فردایش فوت شده. و لذا این اولی بشود عشاء، آن دو رکعتی که بعداً می‌خواند بشود صبح فردا فی علم الله. و لذا باید این را نیت عشاء اجمالاً بکند. بعد یک نماز چهار رکعتی می‌خوانی مردد بین ظهر و عصر و عشاء؛ بعد یک نماز مغرب می‌خوانی؛ بعد یک دو رکعتی می‌خوانی به نیت ما فی الذمه مردد بین عصر و عشاء و صبح؛ بعد هم یک نماز چهار رکعتی می‌خوانی مردد بین عصر و عشاء. بعد هم التماس دعا!
این تمام شد، ولش کنید!
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مسئلۀ ۲۳: اگر بداند سه نماز از پنج نماز فوت شده، این را من دیگر توضیح ندهم. اجازه بدهید فقط بگویم یک‌جا صاحب عروه اینجا هم اشتباه کرده. کجا؟ می‌گوید: «اذا لم یعلم انه کان حاضراً او مسافراً یصلی سبع صلوات». سه تا از پنج تا فوت شده،‌ نمی‌داند مسافر بوده یا حاضر، هفت تا نماز بخواند، دو رکعت بخواند مردد بین صبح و ظهر و عصر. ما می‌گوییم: «چرا عصر را اضافه کردی جناب صاحب عروه؟. مشکل جهر و اخفات اینجا حل نمی‌شود؛ چون مردد بین صبح و ظهر، مخیر بین جهر و اخفات است. ولی نیازی نبود بگویی نیت بکنند «ما فی الذمة اولاً من الصبح او الظهر او العصر».
[سؤال: ... جواب:] چون بعدش می‌گوید: «و یعلم مما ذکرنا حال ما اذا کان اول یومه الظهر». فرض این است که اولین روزش صبح است. اگر اولین روزش صبح نباشد، اصلاً نیت صبح لازم نیست بکند. چرا می‌گویید نیت آن دو رکعت اول اعم از صبح یا ظهر یا عصر باشد؟ نه، عصر نیازی نیست.
حالا ببینید درست می‌شود؟ مردد بین صبح و ظهر یک نماز دو رکعتی می‌خواند؛ بعد دو تا چهار رکعتی می‌خواند (یکی به نیت ظهر، یکی به نیت عصر)؛ بعد یک دو رکعتی می‌خواند مردد بین ظهر و عصر؛ بعد نماز مغرب را می‌خواند؛ بعد یک دو رکعتی می‌خواند مردد بین عصر و عشاء؛ بعد یک نماز چهار رکعتی عشاء می‌خواند. تمام! هفت تا نماز است. همۀ این‌ها که گفتی درست است. خلاصۀ از مضرات قول به لزوم ترتیب حتی مع الجهل است. اما از نظر ریاضی، این فرمایشت درست نبود اول که گفتی اولین نماز را به نیت «ما فی الذمة اولاً من الصبح و الظهر و العصر» می‌خواند. نماز عصر نیت کردن هیچ نیازی نبود. چرا؟ برای اینکه اگر فی علم الله عصر در سفر فوت شده، بعد از اینکه نماز ظهر و عصر چهار رکعتی خواند، یک نماز دو رکعتی خوانده مردد بین ظهر و عصر، همان کافی است دیگر. نماز بعدی مردد بین ظهر و عصر است. بعد هم نماز مغرب را می‌خواند. بعد هم دو رکعت دیگر می‌خواند؛ یعنی سه بار نماز دو رکعتی خوانده، بس است دیگر.
[bookmark: _Toc212637058]مسئلۀ ۲۴: فوت چهار نماز از پنج نماز
مسئلۀ ۲۴: «اذا علم ان علیه اربعاً من الخمس». می‌داند از پنج نماز، چهار تا نماز ازش فوت شده. این شاید نیاز نباشد توضیح بدهم؛ چون درست صاحب عروه گفته. فقط عبارت را بخوانم: «وجب علیه الاتیان بالخمس علی ترتیب».
[سؤال: ... جواب:] در حضر است.
«و ان کان مسافراً فکذلک قصراً». چهار تا نماز از پنج نماز ازش فوت شده، پنج تا نماز می‌خواند دیگر. وقتی پنج تا نماز خواند، دیگر مشکل ترتیب هم پیش نمی‌آید.
[سؤال: ... جواب:] اینکه مبدأ روزش کی بوده؛ مبدأ روزش اگر صبح است، اول نماز صبح می‌خواند؛ مبدأ روزش ظهر است، اول نماز ظهر می‌خواند.
«و ان کان مسافراً فکذلک قصراً و ان لم یدر انه کان مسافراً او حاضراً اتی بثمان صلوات (هشت تا نماز) مثل ما اذا علم ان علیه خمساً و لم یدر انه کان حاضراً او مسافراً». کسی که می‌داند پنج نماز از یک روز بر عهده‌اش است و نمی‌داند حاضر است یا مسافر، چند تا نماز باید بخواند؟ هشت تا دیگر. یعنی یک نماز سه رکعتی مغرب که وسطش باید جا بدهد که ترتیب به هم نخورد و چهار تا نماز دو رکعتی و سه تا نماز چهار رکعتی. هشت تا نماز می‌خواند دیگر. چرا؟ برای اینکه این شخص اگر احتیاطاً بخواند بین سفر و حضر، شش تا نماز می‌شود دیگر: سه تا نماز چهار رکعتی می‌خواند، سه تا نماز دو رکعتی برای ظهر و عصر و عشاء. نماز صبح و مغرب هم که هست، شش تا با این دو تا می‌شود هشت تا.
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مسئلۀ ۲۵ هم بگوییم راحت بشویم از این مسائل:
«اذا علم ان علیه خمس صلوات مرتبة». آن مسئله‌ای که اول گفت، پنج نماز متفرق بود، نمی‌دانست چیست، گفت پنج روز بخواند. اما اگر بداند پنج تا نماز مرتب پشت سر هم (یعنی یک صبح، یک ظهر، یک عصر، یک مغرب، یک عشاء) ازش فوت شده، اما نمی‌داند اول کدام‌ها فوت شده، اینجا چه‌کار کند؟ اینجا نُه تا نماز می‌خواند. اول از نماز صبح شروع کند، به نماز عشاء ختم کند و به نماز مغرب روز دوم تمام کند، یقیناً دیگر ترتیب را رعایت کرده. می‌شود نُه تا دیگر.
«اذا علم أن علیه ستة» اگر بداند شش نماز مرتب ازش فوت شده (از نماز صبح امروز تا نماز صبح فردا، نماز صبح فردا هم جزئش است)، اینجا باید ده تا نماز بخواند. اگر شش تا باشد، ده تا؛ هفت تا باشد، یازده تا؛ هشت تا باشد، دوازده تا. خلاصه چهار تا اضافه می‌کند دیگر که بداند ترتیب را رعایت کرده.
بگذریم. از این مسائل، دیگر راحت شدیم به عون الله و قوته.
اما دو تا مسئلۀ مهم هست ان‌شاءالله روز شنبه دنبال کنیم. یکی اینکه اگر مقدار فوائت را نداند، می‌تواند به اقل اکتفا کند؟ و دیگر اینکه آیا قضای نماز فوراً واجب است یا موسع است؟ که بحث مهمی است ان‌شاءالله دنبال می‌کنیم.
والحمدلله رب العالمین.
